
دکتر محمد قریب 
1353 - 1288 ش

پزشک نامدار ایرانی، 
بنیان‌گذار طب اطفال و 

انتقال خون در ایران و از 
اطبای نیکوکار بود. وی 
سال‌ها، بدون آنکه کسی 
اطلاع داشته‌باشد، دارو 

و مواد غذایی کودکان 
نیازمند جنوب تهران 
را تأمین می‌کرد؛ این 

راز پس از درگذشت وی 
آشکار شد. دکتر قریب 

از مخالفان رژیم پهلوی 
بود و به دلیل اعتراض به 
اقدامات شاه، از دانشگاه 

اخراج شد. او استادی 
بسیار مهربان و مورد 

علاقه دانشجویان بود. 
او در سال 1353 به دلیل 

ابتلا به سرطان مثانه 
درگذشت و پیکر او را در 

قبرستان شیخان قم دفن 
کردند و آیت‌الله‌العظمی 

مرعشی نجفی بر او نماز 
خواند.

در حاشيه

سؤال عاقلانه 
بهتر از جواب 

عاقلانه

دکتر عبدالحمید 
حسابی، پزشک و 
استاد دانشگاه که 

شاگرد دکتر محمد 
قریب هم بوده‌است، 

درباره او می‌گوید: 
»دکتر قریب علاقه 
شدیدی به ادبیات 

دیرپای این سرزمین 
داشت. اشعار 

بسیاری حفظ بود 
که در مناسبت‌های 

مختلف بیان می‌کرد. 
در این بین ارادت او 

به سعدی و گلستان 
جایگاه خاصی داشت. 
استاد فوق‌العاده حاضر 

جواب بود و جملات 
قصار بسیار داشت. 
یکی از این جملات 

که هیچ وقت فراموش 
نمی‌کنم این بود که 
هرگاه دانشجویی 

سؤالی نامناسب و شاید 
نامربوط به موضوع 

مورد بحث مطرح 
می‌کرد، می‌گفت: 

بچه‌ها توجه کنید سؤال 
عاقلانه بهتر از جواب 

عاقلانه است و به دنبال 
آن هم اضافه می‌کرد: 
همیشه یادتان باشد 
که عقل چیز شریفی 

است.

خبرخبر
روزروز

نیکبخت:   محمدحسین 
مطالعه تــاریــخ دوره قــاجــار، 
بــاوجــود همه تلخی‌هایی که 
دارد، باوجود همه شکست‌ها 
و امتیاز دادن‌هـــا و وانــهــادن 
بخش‌های بزرگی از سرزمین 
ایـــران بــه بیگانگان، گاهی صفحات زریــنــی را 
پیش روی پژوهشگر قـــرار مــی‌دهــد کــه منشأ 
آن‌هــا نه به حاکمیت، بلکه به مــردمــان مؤمن 
و بــاشــرافــتــی بـــازمـــی‌گـــردد کــه غــیــرت دیــنــی و 
حمیت ملی آن‌هـــا نمی‌گذاشت تــن بــه ذلت 
دهند و دشمن را در خانه خود، پیروز و گستاخ 
ببینند. یک نمونه از ایــن اقــدامــات را می‌شود 
در مــاجــرای »گــریــبــایــدوف« و فــتــوای تاریخی 
میرزا مسیح، مجتهد عالم آگاه و روشن‌ضمیر 
تهران دید؛ ماجرایی که در تاریخ معاصر ایران، 
به‌عنوان خیزشی در برابر استعمار و اشغالگری 
شناخته می‌شود و البته، بیشتر ما، روایت آن 
را در کتاب‌های درســی خــودمــان خــوانــده‌ایــم. 
بااین‌حال، مبارزه ایرانیان با استعمار، منحصر 
بــه چند تحرک مــحــدود از ایــن قبیل نیست؛ 
پدران ما همواره در برابر تعدی دشمن به مقابله 
و مــبــارزه برمی‌خاستند و بــاوجــود بی‌تفاوتی 
حکومت به این مسئله، برای بیرون راندن بیگانه 
از سرزمین مــادری، از جان مایه می‌گذاشتند. 
یکی از آن حماسه‌های ماندگار، اما فراموش‌شده 
در تاریخ معاصر که سند افتخار و غــرور ملی 
ماست، نبرد بــزرگ »خوشاب« اســت؛ نبردی 
که در 19بهمن1235 به وقوع پیوست و مورخان 
آن را نخستین رویارویی مستقیم مــردم ایران 
بــا استعمار انگلیس مــی‌دانــنــد. نــبــردی کــه در 
آن، استعمار در برابر اراده مــردم سلحشور ما 
زمین‌گیر و متحمل شکست شد. این شکست 
برای انگلیسی‌ها آن‌قدر تحقیرآمیز بود که کمتر 
در تاریخ به شرح توضیح آن پرداخته و بیشتر 
سعی کــرده‌انــد خــود را پیروز نبرد »خوشاب« 
معرفی کنند و آن را یک جنگ محدود و کوچک 
بشناسانند؛ اما ماه پشت ابر پنهان نمی‌ماند و 

شواهد تاریخی را نمی‌توان کتمان کرد.

مقدمات آن نبرد تاریخی◾◾
ــنـــگ »خــــــوشــــــاب« در دوره  مـــــاجـــــرای جـ
ناصرالدین‌شاه قاجار اتفاق افتاد. چند سال 
بعد از بــرکــنــاری و قتل امیرکبیر، صدراعظم 
وطــن‌دوســت و مشهور ایــن دوره، انگلیسی‌ها 
در راســتــای تقویت منافع خــودشــان، تصمیم 
گرفتند هــرات را از ایــران جدا کنند. در پی این 
تصمیم، دوست‌محمدخان، حاکم کابل، توسط 
عمُال انگلیس برانگیخته شد و با کمک ارتش 
استعمار، به هــرات حمله و آن را تصرف کرد. 
ناصرالدین‌شاه دستور لشکرکشی به هرات را 
داد. قوای ایران خودشان را به شهر رسانده و آن را 
محاصره و آزاد کردند. اما استعمار انگلیس برای 

وادار کردن ایران به چشمپوشی از هرات، دست 
به یک حمله گسترده در جنوب زد؛ بوشهر، 
ــران در سواحل خلیج‌فارس  مهم‌ترین بندر ای
توسط ناوگان انگلیس به توپ بسته و اشغال 
ــران پیاده  شــد. نیروهای انگلیسی در خــاک ای
شدند و ستون‌های ارتــش استعمار دســت به 
پیشروی زدند؛ مسیر حرکت آن‌ها ایالت فارس 
بود. حکومت مرکزی ناتوان از ایستادگی در برابر 
این هجوم چندجانبه، به‌جای کمک گرفتن از 
مردم، چاره را در تسلیم می‌دید، اما اهالی فارس 
و عشایر غیور ایــن خطه، حاضر نبودند ننگ 
چنین تسلیمی را تحمل کنند؛ چنین شد که 
برای نخستین بار، نیروهای مردمی، به‌صورت 
خــودجــوش، در برابر ارتــش اشغالگر انگلیس 

ایستاد و حماسه‌ای تاریخی را رقم زد.

همه، زیر پرچم ایران◾◾
خوشاب روستایی زیبا در نزدیکی شهر تاریخی 
ــرازجــان اســت کــه امــــروزه، ازنــظــر تقسیمات  ب
کــشــوری، بخشی از شهرستان دشتستان و 
از توابع استان بوشهر محسوب می‌شود. در 
ــال1235ش، مهرعلی‌خان شجاع‌الملک،  ــ سـ
ــرزا آقـــاخـــان نــــوری، صــدراعــظــم  ــرادرزاده مــی ــ ــ بـ
نــاصــرالــدیــن‌شــاه و از محرکان قتل امیرکبیر، 
ــر عهده  ــالــت فـــارس را ب فــرمــانــدهــی قــشــون ای
ــت. وقــتــی خــبــر اشــغــال بــوشــهــر و آغــاز  ــ داشـ
پیشروی انگلیسی‌ها به‌سوی فارس را به گوش 
مهرعلی‌خان رساندند، وی از سر ناچاری فرمان 

تجهیز قشون داد. 
در مدت کوتاهی 4هزار سرباز از عشایر فارس و 
مردم این خطه، زیر پرچم او گرد هم آمدند و با 

شتاب فــراوان به‌سوی برازجان رهسپار شدند. 
مهرعلی‌خان، طی مسیر حرکتش با ایلخان 
قشقایی‌ها، محمدقلی‌خان، دیدار کرد و از وی 
خواست ســواران غیور این ایل را برای حراست 
از مرزهای ایــران به یاری قشون فارس بفرستد 
و محمدقلی خان به‌سرعت این درخواست را 
اجابت نمود. ارتش مردمی خود را به روستای 
»نی‌نیزک« رساند و در آنجا اردو زد. فرماندهان 
اصـــرار داشتند که پیش از پیاده شــدن کامل 
نیروها و تجهیزات انگلیسی‌ها در بندر بوشهر، 
به‌سوی این شهر حرکت کنند و استعمارگران 
را عقب برانند، امــا شجاع‌الملک بــه دلایلی 
که معلوم نیست، در این کار تعلل کــرد؛ شاید 
سیاست عمویش، میرزا آقاخان نوری که اتفاقاً 
تابعیت انگلیسی هم داشت، در این تعلل مؤثر 
بود. این دست‌دست کردن‌ها، سبب شد ژنرال 
ــرام«، فرمانده نیروهای انگلیس، ‌3هــزار و  »اتـ
500ســربــاز را در بوشهر پیاده و با 800نــیــروی 
سواره‌نظام و 20عــراده توپ قلعه‌کوب و جنگی، 

در 14بهمن1235 به‌سوی برازجان حرکت کند.

رودررو با دشمن◾◾
وضعیت بسیار حساس و بغرنج بود. همزمان 
با پیشروی نیروهای انگلیسی به سمت برازجان 
و اردوی نیروهای مردمی ایران، بارانی سیل‌آسا 
باریدن گرفت و به مهمات قشون فارس آسیب 
ــی با  ــارویـ جـــدی زد. شــجــاع‌الــمــلــک کــه از رویـ
انگلیسی‌ها در آن شرایط بیم داشــت، محل 
اردو را 15کیلومتر عقب برد و در روستای دالکی 

موضع گرفت.
این کار سبب شد انگلیسی‌ها، بــدون دردسر 

وارد برازجان شوند و این شهر را اشغال کنند؛ 
موضوعی که خشم و غیرت سواران قشقایی را 
برانگیخت؛ آن‌ها شبانگاه و باهدف ضربه زدن به 
مواضع انگلیسی‌ها، به‌سوی برازجان تاختند و 
در زیر بارش سنگین باران، شبیخونی را سازمان 
دادنـــد کــه تلفات سنگینی بـــرای اشغالگران 

داشت. 
این اقدام سبب شد نیروی استعمار، از برازجان 
خـــارج شــود و در روســتــای »خـــوشـــاب«، واقــع 
در چند کیلومتری ایــن محل موضع بگیرد. 
خبر شبیخون عشایر غیور قشقایی، مــردم 
را به‌پیروزی در برابر انگلیسی‌ها امیدوار کرد. 
ــاخــواه بــایــد بــه هیجان  شجاع‌الملک، خــواه‌ن
عمومی پاسخ مــی‌داد، وگرنه به خیانت متهم 
ــدام مــی‌شــد. غــروب  و ای‌بــســا تــوســط مـــردم اعـ
روز 19بــهــمــن 1235، یعنی حـــدود 165ســـال 
ــران، به  ــ پــیــش، پــیــشــقــراولان ارتـــش مــردمــی ای
نزدیکی مقر انگلیسی‌ها رسیدند. مانند دفعه 
قبل، قشقایی‌ها طلایه‌دار حمله به بیگانگان 
شدند؛ نیروهای آن‌ها در قالب 700ســوار زبده 
به فرماندهی سهراب خان، حمله‌ای سخت را 
به اردوی اشغالگران آغاز کرد و جنگ در منطقه 
خوشاب برای انگلیسی‌ها به‌سرعت مغلوبه و 
حتی فرمانده آن‌ها، ژنرال »اترام«، از ناحیه سر 

مضروب و بی‌هوش شد.
 انگلیسی‌ها که تاب مقاومت در برابر مردم ایران 
را نداشتند، تصمیم به عقب‌نشینی گرفتند؛ 
اما این پایان کار آن‌ها در خوشاب نبود؛ اهالی 
روستاهای اطــراف و نیروهای مردمی پیوسته 
به قشون فــارس، در دسته‌های چند صدنفره، 
حملات ایذایی و پارتیزانی را علیه ستون‌های 
ارتش انگلیس آغاز کردند. ضربات پیاپی این 
نیروها به انگلیسی‌ها، به‌مراتب سهمگین‌تر از 
حمله اولیه بود. در همان حال، نیروهای سوار 
قشقایی نیز به تعقیب دشمن ادامه می‌دادند. 
این زدوخوردها در روز بعد ادامه یافت و نیروهای 
ــودن بــه سلاح‌ها  اشغالگر را، بــاوجــود مسلح ب
ــودن نیروهای نظامی، 25کیلومتر  ــوده ب و آزمـ
ــد. »اتـــرام« که شاهد تلفات سنگین  عقب ران
نیروهای خود بود، فرمان عقب‌نشینی به سمت 
بوشهر را صادر کرد؛ اما سواران و تیراندازان دلاور 
دشتستانی، تنگستانی و قشقایی، دوباره راه را بر 
آن‌ها سد کردند و این دفعه، با حملات برق‌آسا، 
امان انگلیسی‌ها را بریدند. »اتــرام« با سختی 
فراوان باقیمانده قشون خود را به بوشهر رساند 
و خودش، به دلیل چنین شکست مفتضحانه، 
دســت بــه خودکشی زد. امــا افــســوس کــه این 
پیروزی نمایان مردم ایران، در سایه خیانت میرزا 
آقاخان نوری و انعقاد عهدنامه »پاریس« که به 
جدایی هرات از ایــران انجامید، فراموش شد و 
کمتر کسی به یاد آورد که آن پیروزی درخشانِ در 
سایه اتحاد و همدلی مردم ایران، می‌تواند تداوم 

داشته باشد و افتخارات بسیاری خلق کند.

پیروزی مردم ایران بر استعمار انگلیس در سال 1235 شمسی چگونه رقم خورد؟

نبرد »خوشاب« حماسه فراموش‌شده

فرماندهان اصرار داشتند که پیش از پیاده شدن کامل نیروها و تجهیزات 
انگلیسی‌ها در بندر بوشهر، به‌سوی این شهر حرکت کنند و استعمارگران 
را عقب برانند، اما شجاع‌الملک به دلایلی که معلوم نیست، در این کار تعلل 
کرد؛ شاید سیاست عمویش، میرزا آقاخان نوری که اتفاقاً تابعیت انگلیسی 

هم داشت، در این تعلل مؤثر بود.

گزيدهگزيده

خواندنی‌های تاريخی
روزی که حزب جمهوری 

اسلامی تأسیس شد
یک هفته پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در 
29بــهــمــن1357 ش، شماری از برجسته‌ترین 
شــخــصــیــت‌هــای عــلــمــی، مــذهــبــی و سیاسی 
ــروزی انــقــاب اســامــی نقش  ــی ــران کــه در پ ــ ای
مهمی داشتند و از یاران نزدیک حضرت امام 
خمینی)ره( محسوب می‌شدند، حزب جمهوری 
اسلامی را تأسیس کردند. پس از اعلام تأسیس، 
پرسش‌نامه و برگه درخواست عضویت به همراه 
طرح اساسنامه و مرام‌نامه حزب درسطح وسیع 
و از طرق گوناگون پخش شد و حزب شروع به 
عضوگیری کرد. به گفته رهبران حزب، در روز 
اول ثبت نام، بیش از 80 هزار نفر برای عضویت، 
به مراکز حزب در سراسر کشور مراجعه کردند. 
دکتر باهنر، 100 روز پــس از تأسیس حــزب، 
مواضع آن را در مسائل سیاسی، اعتقادی، 
اقتصادی و فرهنگی اعلام کرد و تعداد اعضای 

حزب را تا آن روز،2 میلیون نفر ذکر کرد.

روزی که ایران یخ زد!
 

حتماً درباره سردترین نقاط کره زمین چیزهایی 
ــاره روستای »اویمیاکن«  شنیده‌اید؛ مثلاً درب
در شرق روسیه که یک‌بار دمایش به 71 درجه 
زیر صفر رسید یا مثلاً »آنت‌آرکیتکا« در قطب 
جنوب کــه دمــاهــای 86 و 89 درجـــه زیــر صفر 
را هم تجربه کــرده و به‌عنوان سردترین نقطه 
زمین معروف است. لابد با خودتان می‌گویید: 
عمُراً در ایــران چنین سرمایی را تجربه کنیم! 
البته حرفتان منطقی است و تا به حال ‌چنین 
سرماهای عجیب و غریبی در کشور ما حس 
نشده، اما در سال 1350 مردم ایران زمستانی 
را تجربه کردند که نه قبل و نه بعد از این تاریخ، 
هیچ وقت تکرار نشد. زمستانی وحشتناک و 
سرد که با بارش گسترده و مدفون شدن بیش از 

2هزار روستا زیر برف همراه شد. 
در آن سرمای استخوان‌سوز، دمای هوا در برخی 
مناطق کردستان به 46 درجه زیر صفر رسید 
و حتی مشهدی‌ها، دمــای 37 درجــه زیر صفر 
را تجربه کردند. در برخی نقاط، بــارش بــرف و 
کولاک شدید، بیش از 48 ساعت ادامه یافت و 

ارتفاع برف را به 6متر رساند. 
این اتفاق موجب وارد آمــدن خسارات بسیار 
سنگین به زیرساخت‌های کشور شد و عوارض 
آن تــا چند ســال باقی مــانــد. از زمستان سال 
1350، به‌عنوان سردترین زمستان تاریخ ایران 

یاد می‌کنند.

غلط می‌کنید شاکی باشید!
ماجرا از آنجا آغاز شد که ناصرالدین‌شاه یک 
روز صبح از خــواب بلند شد و تصمیم گرفت 
شــاه عادلی باشد! به همین دلیل دستور داد 
صندوقی را برای رسیدگی به شکایات مردم در 
میدان ارگ نصب کنند و بنا شد در دیگر شهرها 
هم از ایــن صندوق‌ها نصب شــود. بــرای محل 
نگهداری صندوق هم، ساختمان و دم‌ودستگاه 
ویــژه بنا کــردنــد. القصه، مــردم بــا خوشحالی 
ــان را داخــــل صــنــدوق  ــودشـ عــریــضــه‌هــای خـ
می‌انداختند، به این امید که ناصرالدین‌شاه به 

آن‌ها رسیدگی کند. 
اما مدتی گذشت و از رسیدگی خبری نشد؛ این 
بود که مردم به‌جای شکایت، شروع کردند به 
نوشتن بدوبیراه و شاه و عمُالش را حسابی مورد 
تفقد قرار دادند! ناصرالدین‌شاه که بدجور شاکی 
ــود، دستور داد مــأمــوران برگه شکایت  شــده ب
مــردم را قبل از انداختن به صندوق بخوانند!  
به‌این‌ترتیب، همه فهمیدند که اصولاً نوشتن 
عریضه می‌تواند دردسرساز هم باشد. مدتی 
بعد، اعلانی به این شرح منتشر شد: »به عموم 
خلق اعلام می‌شود من‌بعد این نوع عرایض را که 
موجب زحمت خاطر مبارک و مشغولیت اولیای 
دولت است، علاوه بر اینکه برای صاحب غرض 
مثمر هیچ ثمر و نتیجه نخواهد بــود، موجب 
ــد«؛ به عبارت بهتر،  مؤاخذه و تنبیه خــود دان
رسماً به همه اعلام کردند: شکایت دارید؟ غلط 

می‌کنید که شاکی باشید! 
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تاریخ5

هیتلر با مرگ طبیعی مُرد؟!
10 اردیبهشت سال 1324، در حالی که نیروهای شوروی به 
غرب شهر برلین نزدیک می‌شدند و صدای توپخانه روس‌ها، 
پایتخت آلمان را می‌لرزاند، آدولف هیتلر، پیشوای نازی‌ها، 
خودکشی کرد و دستور داد جسد وی را بعد از مرگ بسوزانند. 
ــوررِ بونکر«، آخرین مخفیگاه هیتلر  وقتی روس‌هـــا به »فـ
رسیدند، جسد سوخته وی را در کنار همسرش »اوا براون« 

یافتند. این روایت، همان گزارشی است که متفقین، پس از 
شکست قطعی آلمان و مرگ هیتلر منتشر کردند، اما چند 
نکته مبهم درباره مرگ او باقی ماند که این اتفاق را اسرارآمیز 
می‌کرد؛ بقایای جسد وی به شــوروی منتقل شد و آن را در 
مکانی سریّ نگهداری می‌کردند. استالین هیچ‌گاه اجازه نداد 
بقایای جسد را برای تشخیص قطعی هویت، بررسی و آزمایش 

کنند. شوروی بعدها مدعی شد بقایای جسد پیشوای نازی‌ها 
را به رودخانه ریخته است. در همان حال، اسنادی منتشر شد 
که نشان می‌داد واتیکان و شخص پاپ، در فراری دادن سران 
نازی به آرژانتین و آمریکای جنوبی نقش داشته‌اند؛ هویت 
برخی از این افراد، در هاله‌ای از ابهام باقی ماند و مورخان را به 
این فکر انداخت که آیا به راستی هیتلر مرده‌است؟ در دهه 

1360 ش، اخباری درباره زندگی هیتلر در آرژانتین و مرگ او در 
سال 1362ش منتشر شد و دنیا را در حیرت و شگفتی فرو برد. 
هر چند این گزارش‌ها، هیچ‌گاه جنبه رسمی پیدا نکرده و تأیید 
نشدند، اما این مسئله که واقعیت مرگ هیتلر می‌تواند غیر 
از آن چیزی باشد که از سوی متفقین اعلام شده بود، به یک 

تردید علمی تبدیل شد و همچنان ادامه دارد.

بزرگان فرهنگ

دروغ‌هایی که به شهریار می‌بندند

  قدس      شهریار را باید نامدارترین 
غزلسرای معاصر بدانیم. او آن‌قدر محبوب 

است که درباره‌اش صدها داستان نقل 
می‌شود؛ اما برخی از آن‌ها هم، آن‌قدر 

نادرست است که نمی‌شود از کنارشان به 

سادگی گذشت. مثلاً چند سال قبل، عکس 
خودرویی را به نام خودرو شهریار در فضای 
مجازی منتشر کردند، در حالی که او اصلاً 

گواهینامه نداشت! یا اینکه می‌گویند شعر 
نیمایی استاد، با نام »پیام انیشتین« به 

دست این فیزیکدان نامی رسید و او را بابت 
ساخت بمب اتم، سخت پشیمان کرد، 

از پایه دروغ است! یادمان باشد شهریار، 
یک ثروت و گنجینه فرهنگی در تاریخ 

سرزمین ماست، مردی که ادب فارسی را به 

هیچ‌چیز نفروخت، وطن‌دوستی که حاضر 
به خدمت در کتابخانه سلطنتی نشد و 
شاعری بلند همت که هنر خود را در راه 

خدمت به مردم، انقلاب اسلامی و دفاع از 
میهن به کار گرفت.

کوکوی سیب‌زمینی، یک غذا 
مقوی، خوشمزه و ساده‌پز است 
که حتی اغلب مردان مجرد هم 
می‌دانند چگونه آن را بپزند. اما 
شاید خیلی‌ها ندانند این غذای 
ساده و شکم‌پرکن، در کشور ما تاریخی دارد 
و سرگذشت شیرینی. سیب‌زمینی، به‌عنوان 
مــاده اساسی پخت ایــن غــذا، ابتدا توسط 
اسپانیایی‌ها از قاره آمریکا به اروپا آورده شد، 
اما تا مدت‌ها، به‌غیراز مردم ایسلند، کسی 
به این مــاده غذایی روی خوش نشان نداد. 
در دوره فتحعلی شــاه، سیب‌زمینی توسط 
سرجان ملکم، سفیر انگلیس، به ایران آورده 
شد و از همین رو، تا مدت‌ها به آن آلوی ملکم 

می‌گفتند! 
این گیاه به دلیل پر محصول بودن و داشتن 
مواد نشاسته‌ای بالا، خیلی زود موردتوجه 
ــرار گــرفــت و نخستین  ــ ــردم قـ ــ و عــاقــه مـ
بــار بــه‌صــورت انــبــوه در روســتــای »پشََند«، 
نزدیک تهران کشت شد. البته در مورد ورود 

سیب‌زمینی به ایران روایت دیگری هم وجود 
دارد که خیلی مستند نیست؛ می‌گویند 
عباس میرزا، ولیعهد فتحعلی شاه، کشت 
و تولید سیب‌زمینی را از ویلیام کورمیک، 
پزشک مخصوص خودش یاد گرفت و دستور 
داد آن را در سراسر آذربایجان بکارند. بعدها 
کشت این محسوب در دیگر نقاط ایران هم 

باب شد. 
با عمومی شدن مصرف سیب‌زمینی در کشور 
ما، نخستین کوکوهای سیب‌زمینی هم در 
دوره ناصرالدین‌شاه ظاهر شد. این کوکوها، 
برخلاف موارد مشابه امروزی، لزوماً با روغن 
پخته نمی‌شد. درواقع کیفیت پخت و مواد 
اضافه‌شده به آن، ارتباط مستقیمی با سطح 
مالی خانواده‌ای داشت که می‌خواست کوکو 
بخورد. از اواسط دوره ناصرالدین‌شاه، کوکوی 
سیب‌زمینی به دربار و سفره شاه هم راه یافت 
و به‌سرعت عمومی شد؛ شاید باورش سخت 
باشد که بگوییم ما ایرانی‌ها 510 سال است 

اهل خوردن کوکوی سیب‌زمینی هستیم!

بــه‌تــازگــی در بــرخــی از منابع 
مربوط به تاریخ چین، صحبت 
از قدمت و تاریخ دندانپزشکی 
در ایـــن کــشــور شـــده اســـت و 
حتی ادعا کرده‌اند منشأ تمام 
فنون دندانپزشکی چین بوده و از این کشور 
به جاهای دیگر دنیا رفته اســت. البته، با 
توجه به محتوای ضرب‌المثل معروف »هیچ 
بقالی نمیگه ماستِ من ترُشه«، نمی‌شود 
از چینی‌ها انتظار داشــت که دربــاره تاریخ 
پزشکی خــودشــان، بــا توجه بــه فرهنگ و 
ــد، خالی  تــاریــخ چند هــزارســالــه‌ای کــه دارنـ
نبندند؛ اما خب، شنونده باید عاقل باشد! 

حقیقت ایــن اســت کــه چین بــاوجــود این 
ــا در تــاریــخ پــزشــکــی و وضعیت  هــمــه ادعـ
اقــتــصــادی خــوبــی کــه اکــنــون دارد، از نظر 
دندانپزشکی در جایگاه مناسبی نیست و 
در طب سنتی چینی هم، راه و روش درست 
ــدان  و حسابی بـــرای درمـــان مشکلات دن
وجود ندارد. قدیمی‌ترین مدرکی که نشان 

می‌دهد چینی‌ها اهل درمــان بیماری‌های 
دهان و دندان بوده‌اند، به گزارش آقای دکتر 
چون‌یو و ابتکارش برای کم کردن دندان‌درد 
بازمی‌گردد؛ ایشان حدود هزار و 800 سال 
قبل، کاری می‌کرد که درد دندان 6 روزه خوب 
شود؛ البته احتمالاً درمان ایشان پیشنهاد 
صــبــوری بــه مریض بــود، چــون بعد از این 
مدت، تعداد زیادی از مبتلایان به دندان‌درد 

بدون درمان هم خوب می‌شوند! 
اما درباره ایمپلنت، ادعای چینی‌ها مبتنی 
بــر یــک شعر از ســال هـــزار و 200 میلادی 
است؛ شعری از آقای لویو که تعریف می‌کند 
ــه نـــام چـِــن بـــرای مـــردم دنـــدان  شخصی ب

می‌کاشته‌است.
 اما بعدها کاشف به عمل آمد که منظور از 
کاشتن، همان درســت کــردن نوعی دندان 
مصنوعی اســـت کــه در هــمــان دوره و در 
ــام، بــا کیفیت بسیار بــالاتــری  جــهــان اسـ
تولید می‌شد و احتمالاً چینی‌ها هم آن را از 

مسلمانان یاد گرفته بودند.

تاریخ غذا

تاریخ کوکوی سیب‌زمینی 
در ایران! 

تاریخ پزشکی

آیا چینی‌ها 800 سال پیش
 ایمپلنت می‌کاشتند؟!


